
Religious Research
Vol. 12, No. 23, September 2024, 159-196

The Cult of Mithras and Mithraism: A Clear-Cut The Cult of Mithras and Mithraism: A Clear-Cut 
Origin or a Religious BricolageOrigin or a Religious Bricolage

Atena Abdoli Masinan1

Mostafa Dehpahlavan2

Mahmoud Seyed3

(Received on: 2023-04-15; Accepted on: 2023-11-29)

Abstract
The Cult of Mithras (Mihr) is an ancient religion that originated in Iran. Evidence of this cult’s 
presence can be found across its historical realm, from east to west. Over the past two decades, 
scholars from various fields have focused on this cult. Due to the lack of documented sources 
and conclusive empirical evidence, researchers have proposed different hypotheses about the 
cult’s origins and its spread to other regions, each meriting investigation. This article examines 
these hypotheses alongside the existing evidence related to the Cult of Mithras. Understanding 
the origin of this cult is crucial for revealing the roots of Western Mithraism, which is 
undoubtedly connected to its Eastern counterpart. To achieve this, we consider three types of 
evidence: historical, archaeological, and theoretical. By analyzing these sources, we can trace 
the origin of the Cult of Mithras to Indo-European ethnicities in eastern antiquity. These groups, 
after merging with Persian culture, moved westward, forming a religious bricolage. Along the 
way, they absorbed various cultural influences, eventually developing into the recognized form 
of Western Mithraism.
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چکیده
آییـن مهـر یکـی از مذاهـب دیرینـه و شناخته‌شـدۀ ایـران باسـتان اسـت. آثـار و شـواهد برجای‌مانـدۀ ایـن 
آییـن، گسـتردگی از شـرق تـا غـرب قلمـرو آن را نشـان می‌دهـد؛ از ایـن‌رو در دو سـده پسـین، همـواره مـورد 
توجه پژوهشگران حوزه‌های مختلف علمی قرار گرفته است. نبود منابع مستند و شواهد تجربی قاطع 
موجـب شـده اسـت پژوهشـگران فرضیه‌هـای متفاوتـی در زمینـه زادگاه آییـن مهـر و شـیوۀ انتقـال آن بـه 
دیگر مناطق ارائه دهند که هرکدام نیازمند تأمل و بررسی فراوان است. نوشتار حاضر همه فرضیه‌های 
ارائه‌شدۀ پژوهشگران این حوزه، افزون بر شواهد ابتدایی موجود و در ارتباط با آیین مهر را بررسی می‌کند. 
مـوارد نام‌بـرده بـرای دسـت‌یابی بـه پاسـخی روشـن و یافتن خانه بدوی مهرپرسـتی نقش بسـزایی دارد. 
مشخص‌شدن زادگاه این آیین می‌تواند سرچشمۀ نخستین مهرپرستی یا میترائیسم غربی را آشکار کند 
که بی‌ارتباط با گونه شـرقی آن نیسـت. در این مسـیر با سـه گروه از شـواهد یا مدارک شـامل گواهی‌های 
تاریخی، شواهد باستان‌شناختی و نظریه‌ها روبرو هستیم. با بررسی و تکیه بر آنها می‌توان منشأ آیین مهر 
را به اقوام هندواروپایی ساکن در شرق باستان نسبت داد که پس از آمیختن با فرهنگ پارسی به‌ صورت 
یک بریکولاژ مذهبی به سمت غرب روانه شده، در مسیر خود فرهنگ‌های مختلف را اکتساب کرده و 

سرانجام به شکل میترائیسم شناخته‌شده غربی در امپراتوری روم به حیات خود ادامه داده است.
کلیدواژه‌ها: بریکولاژ، میترائیسم، آیین مهر، میترا، هوم.
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مقدمه

یــت پرســتش میتــرا، اعمــال و ویژگی‌هــای خــاص،  آییــن دیرپــا و پررمــزوراز مهــر بــا محور

ــا گذشــت زمــان از نظــر وســعت،  فرهنگ‌هــای بســیاری را تحــت‌ تأثیــر قــرار داده اســت و ب

محــدوده گســترده‌ای را دربــر گرفتــه اســت؛ همچنیــن به طور بــاوری جهانی با نام میترائیســم 

تجلــی‌ یافتــه اســت. گســتردگی محــدوده این آیین نشــان از عالم‌گیربودن و اهمیــت آن میان 

اقــوام باســتان اســت و بررســی و درک سرچشــمۀ بــدوی آن عاملــی مؤثــر بــر پاســخ‌گویی یکــی 

ــی  ــاب خرد‌گرای ــه‌های ن ــه از اندیش ــر اگرچ ــن مه ــت. آیی ــم آن اس ــئله‌های مبه از صورت‌مس

ک و اهورایــی سرچشــمه می‌گیــرد، بــا مهر‌پرســتی و میترائیســم  میترایــی و اندیشــه‌های پــا

تفاوت‌هــای فراوانــی دارد. میترائیســم یــا مهرپرســتی، نخســتین دیــن مــدون و مرســوم جهــان 

شــرق باســتان به‌ویــژه ایرانیــان بــود )پورشــریعتی، ۲۰۱۴؛ پــورداود، 1355: ص ۳۹۵؛ ویدنگــرن، 

۱۳۷۷؛ )Foltz,2013و ســال‌ها پس از ظهور زرتشــت، همگام با دوره هخامنشــیان به آســیای 

صغیــر و از آنجــا بــا تغییرهایــی بــه ‌صــورت آییــن رازورزی در امپراتــوری روم گســترش یافــت. 

از ‌صدوپنجــاه ســال پیــش تاکنــون پژوهشــگران بســیاری از حوزه‌هــای دیــن، زبان‌شناســی، 

یــخ و هنــر بــه بررســی و پژوهــش دربــارۀ شــناخت آییــن مهــر در ایــران و  باستان‌شناســی، تار

اروپــا پرداخته‌انــد و دیدگاه‌هــای متفاوتــی دربــارۀ اصــل و منشــأ مهرپرســتی ارائــه کرده‌انــد 

کــه جــای تأمــل بســیار دارد. ایــن فرضیه‌هــا ســبب حــل ایــن مســئله نشــده اســت و اســباب 

کورترشــدن گــره آن را فراهــم آورده اســت. بــرای ریشــه‌یابی سرچشــمه مهرپرســتی بــا تکیــه ‌بــر 

بررســی‌های انجــام شــده، بــا ســه گــروه از مــدارک روبــرو هســتیم: ۱. گواهی‌هــای تاریخــی؛ ۲. 

گواهی‌هــای  شــواهد باستان‌شــناختی؛ ۳. نظریه‌هــای ارائه‌شــدۀ پژوهشــگران ایــن حــوزه. 

تاریخــی دربرگیرنــده دو بخــش متــون مذهبــی و گفته‌هــای مورخــان کلاســیک می‌شــود. 

همچنیــن می‌تــوان شــواهد باستان‌شــناختی کــه نمونه‌هــای آن در شــرق بســیار محــدود 

هســتند را بــر دو بخــش تقســیم کــرد: نخســت: یافته‌هــای مســتقیم کــه دارای تصویــر یــا نــام 
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میتــرا هســتند؛ دوم: یافته‌هــای غیرمســتقیم کــه توســط پژوهشــگران ایــن حــوزه تنهــا بــا معیــار 

قراردادن قرابت یا شــباهت نشــانه‌های مهرپرســتی در متون مذهبی و بقایای پرســتش میترا 

در غــرب بــه ایــن آییــن نســبت داده شــده‌اند. پرداختــن بــر هــر دو گونــه شــواهد زمان بســیاری 

را می‌طلبــد؛ زیــرا برخــی از شــواهد غیرمســتقیم نسبت‌داده‌شــده بــه آییــن مهــر جــای تأمــل 

بســیار دارد و در تــاب ایــن نوشــتار نمی‌گنجنــد؛ از ایــن‌رو در گــروه شــواهد باستان‌شــناختی، 

بیشــتر بــه شــواهدی پرداختــه می‌شــود کــه قدمــت دیرینه‌تــری دارنــد و می‌تواننــد در ارتبــاط با 

مشــخص‌‌کردن منشــأ یــا زادگاه آییــن مهــر مؤثــر واقــع شــوند. نظریه‌های ارائه‌شــدۀ پژوهشــگران 

، منشــأ غربــی، بریکــولاژ  ایــن حــوزه را می‌تــوان در پنــج گــروه منشــأ شــرقی، منشــأ آســیای صغیــر

مذهبــی و منشــأ نامشــخص جــای داد. ایــن پژوهــش در نظــر دارد بــا پرداختــن بــه ایــن ســه 

گــروه از شــواهد، بــه جمع‌بنــدی نهایــی دربــاره منشــأ آییــن مهــر دســت یابــد.

۱. گاوه‌یهاییخیرات 

۱-۱.م تذم نوهبی

کهن‌ترین شواهد تاریخی در رابطه ‌با نام مهر یا میترا و الوهیت او از دید زمانی، منابع مذهبی 

یایـی و ایرانـی هسـتند. این‌گونـه اسـناد بـا وجـود محدودیـت، در رابطـه ‌بـا قدمـت و منشـأ  آر

مهرپرستی می‌توانند مؤثر واقع شوند. ایزد مهر در وداها - کهن‌ترین متن مذهبی برجای‌مانده 

یایی به زبان هندواروپایی )سانسکریت( - که تاریخ‌ نگارش آن بین سال‌های ۱۷۵۰ و ۶۰۰  آر

پ.م بـوده اسـت، بـا نـام میتـرا بـه معنای پیمـان، همراه بـا وارونا )همکار و مکمل وی( اشـاره 

شده است )قدیانی، 1378: ص ۳۸۸(.

»شــما )وارونــا و میتــرا( از مــا در برابــر بیــداد انســان‌های بــد حمایــت می‌کنیــد ...« 

)ریــگ ودا، 1386: ص 3 - 7 - ۶۵(. 
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در متـون مقـدس هنـدو نـام میتراوانـا مشـاهده می‌شـود کـه بـه مکانـی مقـدس در کنـار رود 

و  تندیـس  محـل  آن  در  اسـت.  یافتـه  اختصـاص‌  هندوسـتان  پنجـاب  در  چاندرابهـاگا 

پرستشگاهی برای میترا ساخته شده بود )همباخ، 1379: ص 12 - 14(.

»... وی بـه محـل مقـدس آب‌تنـی در میتراوانـا رفت، به ‌قصد پرسـتش خورشـید ...« 

(Bhp1 1,127,6-8; Sp2 24,5-7).

»... زیــرا میتــرا در آنجــا ایســتاده اســت، )ایــن محــل( میتراوانــا نامیــده می‌شــود« 

(Bhp 1,74,22-24; Sp 4,20,22).

در اوستا - کهن‌ترین متن مذهبی ایرانی‌زبان - که بخش‌های گوناگون این مجموعه کهن از 

زمانی در حدود نیمه هزاره دوم پ.م پدید آمده است، نام میترا به مضمون دوستی، پیمان و 

الهه‌ای دیده می‌شود که از نظر مقام با اهورامزدا هم‌پایه است )دوستخواه، ۱۳۸۵(.

»... از آنجاست که آن مِهر بسیار توانا بر همه خانمان‌های ایرانی بنگرد« )اوستا، مهریشت، 

کرده چهارم، بند ۱۳(.

همچنیـن برخـی پژوهشـگران اعتقـاد بـه حضـور نام میتـرا در میان‌بندهـای گاهان بـا تکیه ‌بر 

 Lommel,1962:360; Henning,1934:6;( تفسـیر آن دارنـد و خورشـید را میتـرا می‌پندارنـد

 .)Gershevitch,1959; Tchitouny,1949:71-368

»به‌راستی او هنگامی که دیدن زمین و خورشید با دو چشم را بدترین )گناه( می‌خواند ...« 

)بند ۱۰ یسنا، هات ۳۲ )گاهان((.

1-2. گفته‌هایروم خ ناکلاسیک

کــه بــر منشــأ و خانــه بــدوی میتــرا  یخــی  کهن‌تریــن شــواهد تار پــس از منابــع مذهبــی، 

کلاســیک هســتند. آنهــا نویســندگان شناخته‌شــدۀ دوران  اشــاره دارنــد، متــون مورخــان 
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گســنوفون )Xenphon, VI, 53( و نویســندگان دوران   ،)Herodotus، I( باســتان هــرودوت

امپراتوری روم اســتاتیوس )Statius, I, 716-720( و لوســیان (Lucian, 9) هســتند که میترای 

پرستش‌شــده در روم را بــا میتــرای ایرانــی مرتبــط می‌داننــد و اضافــه می‌کننــد کــه در زمــان 

رواج ایــن آییــن در ایالت‌هــای روم، میترائیســم آیینــی ایرانــی بــه شــمار می‌رفتــه اســت. 

یــخ آییــن  کتانتیــوس )Lactantius( در روایــات خــود تار پلوتــارک )Plutarch, I,207-210(  و لا

ــه  ــخ ایجــاد آن را ب ی ــی )مهرپرســتی( را ســده چهــارم پ.م می‌داننــد؛ بدیــن ترتیــب تار زروان

دوران هخامنشــی می‌رســانند )بنونیســت، 1386: ص ۵۱(. بــه گــزارش یوبولــوس در نیمــه 

نخســت ســده چهــارم پ.م، مهــر میانجــی بیــن هورمــزد و اهریمــن بــوده اســت )بنونیســت، 

در ســده چهــارم پ.م  کبیــر  اســکندر  یســت‌نگار  ز روفــوس  کورتیــوس  1386: ص ۴۵(. 

، از سُــل و مهــر یــاری طلبیــده  گــزارش می‌دهــد کــه داریــوش ســوم پیــش از پیــکار بــا اســکندر

اســت )Curtius Rufus, IV, 12. 13(. پورفیــری - فیلســوف اواخــر ســده ســوم پ.م - منشــأ 

میترائیســم را بــه زرتشــت در »پــارس« نســبت می‌دهــد  .(Porphyry,1965:600)یوبولــوس 

کیــد می‌کنــد کــه زرتشــت در جایــگاه  )Eubulos, 17a( هــم در نوشــته‌های خــود بــر ایــن امــر تأ

نخســتین فــرد در کوه‌هــای غربــی ایــران غــاری را بــرای انجــام مراســم دینــی وقــف میتــرا کــرد 

، در ســده یکــم م. در ایــران هلیــوس )خورشــید( کــه  )Gordon,2007:392(. بــه نوشــته اســترابو

 .)Strabo,15,3,3( ــوده اســت ــه آن میتــرا می‌گفتنــد در کنــار دیگــر ایــزدان مــورد ســتایش ب ب

یجــن کشــیش ســده ســوم م. بنــا بــر گفته‌هــای سلســوس )Celsus( بــه شــرقی‌بودن آییــن  اور

میتــرا و همچنیــن بــه ارتبــاط حقایــق و راز میتــرا بــا تعالیــم ایرانیــان و منشــأ ایرانــی آن اشــاره 

مناســبت  از  م.  ســوم  و  دوم  ســده  مــورخ  کاســیوس  دیــو   (Origen,1980:334). می‌کنــد 

تاج‌گــذاری تیــرداد اول، شــاهزاده اشــکانی در روم توســط نــرون می‌گویــد. بــر اســاس ایــن 

گفــت او را در جایــگاه میتــرا مــورد احتــرام قــرار می‌دهــد و ایــن  روایــت تیــرداد بــه نــرون 

مفهومــی اســت کــه در آن زمــان میتــرای ایرانــی بــرای دو طــرف کامــاً شناخته‌شــده اســت 
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)Dio Cassius, 63, 5, 2(. پایدونانــس )Pseudo-Nonnus( نویســنده اوایــل ســده ششــم م. 

بــا پورفیــری هم‌عقیــده اســت و بــرای اثبــات تفســیرهای خــود بــه نوشــته‌های وی ارجــاع 

.)Akcay,2019( می‌دهــد 

۲. شاوهداب ست‌ناشانختی

و  مهـر  بـرای حضـور  و قدمتـی  یافتـن سرچشـمه  باستان‌شـناختی در جسـتجوی  شـواهد 

مهرپرسـتی، یکـی از مـدارک مؤثـر ایـن حـوزه هسـتند. این‌گونـه شـواهد را می‌تـوان بـه دو گـروه 

تقسیم‌بندی کرد: شواهد مستقیم و شواهد غیرمستقیم.

2-1. شاوهدم ستقیم

کهن‌ترین شاهد باستان‌شناختی مستقیمِ موجود و مرتبط با نام میترا به عهد‌نامه منعقدشده 

میـان سـوپیولولیوما یکـم پادشـاه هیتـی و ماتیـوزا پادشـاه حـوری میتانـی و سـده 14 پ.م بـاز 

می‌گردد. در این عهدنامه نام خدایان میتانی از جمله میترا - وارونا - ایندرا و ناساتیا در کنار 

 (Onofrio, 2000:51-67). هم ذکر شده است

 KBO I 3(»هاران سرزمین  مجلل  پروردگار  ناساتیا،  و  ایندرا  وارونا،  هم  و  میترا  »هم 

.(Fournet,2010:3-8) )(MIttani-Hitti Treaty), Vol 24-25

دربـاره وجـود میتـرا در میتانـی و حـوزه نفـوذ آن اسـناد دیگـری وجـود دارد که به نـام Mi-it-ra اشـاره کرده 

اسـت.(Nougayrol, Schaeffer,1956:247) مایرهوفر واژه میتاراتی Mitaratti حک‌شـده بر لوحه گلی 

نوزی )محلی باستانی در عراق امروزی( منتسب به ۲۵۰۰ پ.م را به نام میترا ربط می‌دهد و آن را سندی 

بـر حضـور میتـرا در آن زمـان می‌دانـد. وی در کتـاب ریشه‌شناسـی نام‌هـای لوحه‌هـای گِلـی - ایلامـی 

پرسپولیس بر وجود نام میترا میان این اسناد اشاره می‌کند و گمان می‌برد نام  Mi-it-ra، شکل کوتاه و 

 (Mayrhofer,1973:206). دیده می‌شودMi-ut-ra  مشتق‌شده ایزد میتراست که در این لوحه‌ها به شکل
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هخامنشـیان  اداری  اسـناد  میـان  میتـرا  خـدای  نـام  حضـور  شـاهد  اسـناد،  ایـن  از  پـس 

)گِل‌نبشته‌های باروی تخت‌جمشید( هستیم. این متون غیرمستقیم دارای نوشتارهایی از 

مراسـم دینـی، خدایـان و روحانیـان در دوره داریـوش بـزرگ هسـتند. در متـن k1 بارو به مراسـم 

ن و میزان پیشکش اختصاص‌یافته به خدای میترا با عنوان  Miṧṧᾱbaka)بغ 
َ
مذهبی با نام ل

، 1376: ص ۱۷۲(. میترا( اشاره شده است )رزم‌جو

ظروفی موسوم به ظروف هوم اَفشُری از خزانه تخت‌جمشید در ارتباط با دوره خشایارشاه به 

‌دست ‌آمده است که شامل پنج مورد هاون، دسته‌هاون‌های سنگی و بشقاب‌ها می‌شود. 

این ظروف دارای کتیبه‌های آرامی آراسته به نام داتا میترا Data-Mithra هستند )تصویر ش 

.(Bowman,1970:28-30) )1

»در تشریفات مذهبی، ... استفاده کرد از این هاون‌سنگی ...، در کنار گنجینه داتا - میترا« 

.(Bowman,1970:71)(Mortar(PT5. 427). T(18); Pl. 2)

تصویر ش ۱: هاون و دسته‌هاون با کتیبه به خط آرامی مزین به نام Data-Mithra، خزانه تخت‌جمشید، 

Bowman,1970:211-217
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در متـن سنگ‌نبشـته‌های شـوش و همـدان اردشـیر دوم هخامنشـی )۳۵۹-۴۰۴ پ.م( نـام 

میترا همراه با آناهیتا و اهورامزدا فراخوانده شده است )شورتهایم، 1371: ص 17(.

»گوید اردشیر شاه بزرگ ... به یاری اهورامزدا، آناهیتا و میترا ... بسازند. اهورامزدا، آناهیتا و 

(A2Sa)،(Kent,1953:154). میترا مرا ...« سنگ‌نبشته اردشیر هخامنشی در شوش

میان گل‌نبشته‌های باروی تخت‌جمشید هم هنگام با دوره اردشیر دوم، دگرباره نام میترا در 

متن‌های V-2337 و V-2206، V-2211، V-2290 همراه با نام سپندارمذ چشم نوازی می‌کند 

، 1378: ص 8(.  )رزم‌جو

 MiӨra-baga اردشیر سوم هخامنشی با نام میترا به ‌صورت G کتیبه پلکان غربی کاخ تچر و کاخ

(Kent,1953:156). مزین شده است

پس از این شواهد، شاهد حضور نام مهر میان یافته‌های باستان‌شناختی اشکانیان هستیم. 

در سفال‌نوشـته‌های شـهر نسـا کـه اسـتراکون یـا اسـتراکا نامیده می‌شـوند، نـام مهر به ‌عنـوان روز 

شانزدهم ماه از گاه‌شماری مزدیسنا مشاهده می‌شود )تصویر ش 2( )ده‌پهلوان، 1397: ص ۶۰(.

»روز هَمورتات آورده شده توسط سپُسکِ موبَد: روز /16/ میهر)؟( ...« )دیاکونوف، 1383: 

ص ۱۳۱ - 132(.

تصویر ش ۲: نمونه‌ای از یک سفال‌نوشته نسا، )دیاکونوف، 1383: ص ۱۳(.
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در متـن کتیبـه سـنگ مـزار یـا اِسـتل خواسـگ کـه بـه دسـتور اردوان پنجـم در شـهر شـاهی 

شـوش برای خواسـگ شـهربان شـوش برپا شـده اسـت، دگرباره به ‌روز مهر اشـاره شـده است 

)تصویـر ش ۳(.

»اردوان شاه شاهان، ... این بنای یادبود خواسگ ... را ساخت، سال ۲۱۶، ماه اسفند، روز 

مهر« )باغ‌بیدی، 1385: ص 141(.

تصویر ش ۳: نمایی از سنگ مزار خواسگ )ده‌پهلوان، 1397: ص ۶۲(.

کرمانشـاه  اسـتان  پـاوه  شهرسـتان  اورامانـات  منطقـه  از  کـه  اورمـان  بنچـاق  در  همچنیـن 

نـام مهـر دیـده می‌شـود )تصویـر ش 4(  بـه ‌دسـت ‌آمـده اسـت،  بـه خـط پهلـوی اشـکانی 

(Minns,1915:22-65).

»)در( سال ۳۰۰، ماه خرداد می‌فروشد ... گرپناه پور مهری فری، ... تاکستان اسَمگ را ...« 

)عریان، 1382: ص ۲۲(.
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.)1915:2,Minns( تصویر ش ۴: چرم نوشته اورمان به خط پهلوی اشکانی

میـان نقوش‌برجسـته منطقـه الیمایـی تنگ سـروک )دوران اشـکانی( در سـطح شمال‌شـرقی 

صحنـه‌ای وجـود دارد کـه فـردی را با سرپوشـی از اشـعه‌های خورشـید نشـان می‌دهـد. از دید 

برخی پژوهشگران نوع پوشش وی نشان‌‌دهنده تصویر میتراست )تصویر ش 5( )واندنبرگ 

و شیپمن، 1389: ص 79(.

تصویر ش 5: تنگ سروک II، سطح شمال شرقی، صحنه بالایی )واندنبرگ و شیپمن، 1389: ص 75(.
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۲-۲. شاوهد غیمرستقیم

کهن‌تریــن شــاهد بــه معبــدی بــا نــام میتــرا در محوطــه گنورتپــه ترکمنســتان بــا بــازه زمانــی 

اواخــر هــزاره ســوم و اوایــل هــزاره دوم پ.م بــاز می‌گــردد. ایــن معبــد دارای محرابــی بــزرگ و 

دایره‌ای‌شــکل، بــا آثــار ســوختگی عظیــم ناشــی از افروختــن آتــش مقــدس اســت. کاوشــگر 

محــل بــا نظــر بــه اینکــه دایــره و افروختــن آتــش در بســیاری از ادیــان اســتعاره از خورشــید 

بــا میتراســت، ایــن مــکان را معبــد میتــرا معرفــی می‌کنــد )تصویــر ش 6(  و ارتبــاط آن 

.)Sarianidi,2008:116 بگمــرادوا، 1395: ص 68 - ۶۹؛(

.)2007:19,Sarianidi( تصویر ش 6: محوطه گنورتپه ترکمنستان

نمونـه پسـین بـه ناحیـه شـمال ایـران و گورسـتان مارلیـک بـاز می‌گـردد. قدمـت ایـن محوطـه به 

اواخـر هـزاره دوم و اوایـل هـزاره اول پ.م می‌رسـد. از داخـل گورهـا، ظـروف سـنگی اسـتوانه‌ای و 

هاون‌شـکل به ‌دسـت‌ آمده اسـت که کاوشـگر محل آنها را در ارتباط با انجام مراسـم مذهبی 

آیین مهر و نوشیدن عصاره گیاه مقدس هوم یا هئومه می‌داند و اضافه می‌کند مهرپرستی در 

آن زمان میان ساکنان این ناحیه وجود داشته است )تصویر ش 7( )نگهبان، 1343: ص ۵۲(.
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تصویر ش 7: ظروف یا هاون‌سنگی، گورستان مارلیک، اواخر هزاره دوم یا اوایل هزاره اول پ.م، )نگهبان، ۱۳۴۳: شکل 33(.

پَتی در کتیبه سه‌زبانه کسانتوس )خانتوس( مواجه هستیم. این متن  پس از آن با واژه خشَثرَ

از جملـه متـون برجای‌مانـدۀ دوران مادهاسـت. بـر اسـاس تفسـیر واژه‌شناسـی آدریـن دیویـد 

، بیان‌کننده لقب یا به عبارت دقیق‌تر تجلی‌ای از ایزد ایرانی مهر از دوره مادها تا سده  بیوار

، 1400: ص ۳۵ - 37(. چهارم م. است که میان متون مختلف مشاهده می‌شود )بیوار

۳. نظیره‌ها

پس از متونی که تاریخ‌نویسان دوران باستان درباره سرچشمه و شیوۀ شکل‌گیری میترائیسم 

ارائـه کرده‌انـد، بـا فرضیـه یـا نظریه‌هـای پژوهشـگران ایـن حـوزه بـه سـردمداری فرانتـس کومون 

مواجه هسـتیم. برای بررسـی هرچه شـایان‌تر و دسـت‌یابی بر مبدأ این آیین، به دسـته‌بندی 

این فرضیه‌ها از نظر زمانی و مکانی می‌پردازیم.
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3-1.نم ش أشیقر

در این نوشتار مقصود از منشأ شرقی، محدوده کشور‌های خاورمیانه و آسیای مرکزی است. 

یایی به ایران و هند باز می‌گردد )پورشریعتی،  کهن‌ترین فرضیه از منظر زمانی به ورود اقوام آر

اساس  بر  دیگر  نمونه   .Foltz,2013( ۱۳۷۷؛  ویدنگرن،  ۳۹۵؛  ص   :1355 پورداود،  ۲۰۱۴؛ 

گنورتپه مرو در ترکمنستان امروزی است.  قدمت و به لحاظ واقع‌بودن در شرق، محوطه 

، مرو  کاوشگر آن با نظر بر عبادتگاه و دیگر شواهد باستان‌شناختی منسوب به ایزد مهر

را سرچشمه مهرپرستی مشرق‌زمین می‌داند .(Sarianidi,2008:116) نظریه‌های جدیدتری 

وجود دارند که گورستان مارلیک را بر اساس شواهد باستان‌شناختی )ظروف استوانه‌ای یا 

هاون‌شکل موسوم به ظروف هومه‌نوشی( )کورشکین، 1381: ص ۳۷( و همچنین شواهد 

یایی‌ها را نقطه مرکزی کیش مهر در  قوم باستان‌شناختی، ناحیه شمال ایران پس از ورود آر

نظر می‌گیرند )نواییان، 1396: ص ۲۴(. پس از آن با فرضیه آغاز و نشئت‌گیری مهرپرستی 

از کشور ماد توسط برخی پژوهشگران به سردمداری بیوار مواجه هستیم که بر اساس برخی 

، 1400: ص ۴۷ -  شواهد واژه‌شناسی قدمت مهرپرستی را به دوره مادها می‌رسانند ) بیوار

.(Rezaie,2019:273 48؛ هژبری، 1392: ص ۸؛ عطائی، 1390: ص ۳۵ - 39؛

فرانتـس کومـون بـا اسـتناد بـه متـون آرامـی کتیبه‌هـای کشف‌شـده از آسـیای صغیـر )ایالتـی 

 .(Cumont,1956:14-15( مـی‌ورزد  کیـد  تأ آییـن  ایـن  هخامنشـی‌بودن  بـر  هخامنشـی(، 

پژوهشـگران دیگـری بـر اسـاس نقش‌برجسـته‌های میترایـی و متـون برجای‌مانده کلاسـیک، 

، 1391: ص ۱۶؛  فرضیه‌هخامنشـی بـودن میترائیسـم رومـی کومـون را قـوت بخشـیدند )لاژار

شـکل‌گیری  بـر  هـم  افـرادی  میـان  ایـن  در   .)Campball,1954:1-60 Gordon,2007:395؛ 

آییـن مهـر در غـرب ایـران هخامنشـی و تأثیر‌پذیـری از فرهنـگ میان‌رودانـی اعتقـاد دارنـد 

.Shaked,1980:14; Pavia,2010:13; (Jakubiak, Soltysiak,2006:51-50(
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برخــی از صاحب‌نظــران قدمــت منشــأ مهرپرســتی را بــه دوره اشــکانیان و شــخصیتی 

، 1331: ص ۹۴ -  یســت )بهــروز یخــی می‌رســانند کــه در زمــان اردوان اول اشــکانی می‌ز تار

113؛ مقــدم، 1334: ص ۶۷ - 70(. فرضیه‌هایــی هــم بــر منشــأ دقیــق مهرپرســتی اشــاره‌ای 

کیــد می‌ورزنــد  ندارنــد؛ امــا بــر انتشــار آن بــه امپراتــوری روم باســتان در زمــان اشــکانیان تأ

(Speidel,1978:184-479; Eduljee,2016:2; Mazhjoo,2020:2; Miller,2006:112).

برخـی دیگـر بر اسـاس پاره‌ای از شـواهد باستان‌شـناختی، سرچشـمه مهرپرسـتی غـرب را به 

ک پیوند می‌دهند )عمرانی و مرادی،  دوران اشکانی و شمال غرب ایران به‌ویژه قلعه ضحا

1393: ص ۱۱۴؛ Shekariniri,2019:53-54)؛ Widegrem,1998:314. از سوی برخی محققان 

فرضیه‌هایـی بـر منشـأ شـرقی کیـش مهـر بـا تکیه ‌بـر اسـطوره‌هایی ایرانی ارائه شـده اسـت که 

بنیان علمی محکمی ندارند و باید مورد تأمل بسـیار قرار گیرند؛ برای ‌مثال ربط‌دادن منشـأ 

مهر به رودخانه هامون و سکستان )مقدم، 1388: ص ۳۹( و دیگری بر مکانی اسطوره‌ای به 

نام آتلانتیس پیرامون فلات ایران امروزی )فرخزاد، ۱۳۸۹(.

3-2.نم شآ أسیایص غیر

برخی از پژوهشگران حوزه میترائیسم بر این فرضیه که آیین میترا برگرفته از سنت دینیِ، دیرینه 

و نهادینه‌شـده ایرانـی بـه ‌صـورت یـک نام در آسـیای صغیر اتفاق‌نظـر دارند و شـکل‌گیری آن را 

در آسیای صغیر می‌دانند؛ آنها معتقدند سنت یونانی - هلنیستی موجود در آن منطقه بستری 

برای شکل‌گیری آیین میترا بوده است و در صورت تماس با فرهنگ رومی اسباب تأثیر‌پذیری 

(Turkan,1933:19-29; Will,1978:527- فراهـم آمـد و آییـن میتـرای رومـی شـکل‌ گرفتـه اسـت

 536; Colpe,1975:390-394; Schwertheim,1979:13-29; Boyce, Gerent; 1991:468-490;

 Gordon,1978:148-174; Lahe,2018:491).
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در این میان فرضیه مشــهوری، سرچشــمه میترائیســم رومی را به گروه بنیان‌گذاری متشــکل 

Beck,1998:115- از وابســتگان نظامــی و غیرنظامــی بــه پادشــاهی کومــاژن نســبت می‌دهــد

ک )Star Talk( مشــهور  Adrych & et al,2017:159-171)  و (128. ایــن فرضیــه بــه اســتارتا

 .(Stark,1869:1-25) اســت و ســال‌ها پیــش از آن هــم توســط اســتارک بررســی شــده بــود

، امــا این بار به مرکزیت شــهر تارســوس  فرضیــه دیگــری منشــأ میترائیســم را بــه آســیای صغیــر

ایــن  بعــد  در ســال‌های   (Frothingam,1918:63-64). پیونــد می‌زنــد  کلیکیــه  اســتان  در 

کیــد بــر تفاســیر نجومــی، به‌ویــژه نقش‌مایــه تاورکتونــی مــورد بازنگــری و تأییــد  فرضیــه بــا تأ

ــرا  ــرار گرفــت (Will,1955 ؛اولانســی، 1396: ص 75 - 82(. فرضیــه دیگــری مهــد فرقــه میت ق

ــه پادشــاهی بوســپور و منطقــه‌ای در اطــراف  ــر شــواهد قــوم باستان‌شــناختی ب ــا توجــه ب را ب

کونــوف نخســتین ‌بــار  شــبه‌جزیره کریمــه بــاز می‌گردانــد )Beskow,1978:7-18(. ایگــور دیا

یشــه‌های ارمنــی - اورارتویــی میترائیســم در ارمنســتان دوره هخامنشــی نوشــت و  دربــاره ر

پــس از آن ایــن فرضیــه را پطروســیان بــا تکیــه ‌بــر اســطوره‌های ارمنــی دوبــاره مطــرح کــرده اســت 

(petrosyan,2006:222-238).

۳-۳.نم ش أغبری

گروهی از نظریه‌پردازان برخلاف وجود برخی جنبه‌ها مانند نام پارسـی و لباس شـرقی میترا 

کـه فرضیـه ایرانی‌بـودن آن را در ذهـن متبـادر می‌سـازند، اعالم می‌دارنـد ایـن آییـن تصاویـر 

و اعمالـی دارد کـه هیـچ شـباهت روشـنی در خـاور نزدیک نـدارد و کاملاً محلی و محصول 

 (Hopfe,Lease,1975; امپراتوری روم هستند و هرگز فراتر از مرزهای امپراتوری سفر نکرده‌اند

 Nadeau,2020:15; Hopfe,1994:8&18; Abruzzi,2018:8; Dirven,Mccarty,2014:43).

با این ‌وجود فرضیه‌های دیگری گام فراتر نهاده و به استان‌های خاصی از امپراتوری روم برای 

نقطه شروع میترائیسم اشاره می‌کنند؛ مانند فرضیه‌ای که شهر رُم و اوستیارا در زمان امپراتوری 
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 (Clauss,2001:7; Vermaseren,1981:96-120; کومودوس را سـرآغازی برای این فرقه می‌داند

 Liebeschuetz,1994:195-216; Jacobs,1999:33-36).

سـناریوی دیگـری افـزون بـر رومی‌پنداشـتن ایـن آییـن، آن را اختـراع یـک فـرد نابغـه مذهبـی 

 (Nilsson,1961:675-676; می‌دانـد  بنیان‌گـذاران  از  محـدودی  گـروه  یـا  ناشـناخته 

دربـارۀ  هـم  اختلاف‌نظرهایـی   Merkelbach,1984:75-77,160-166; Clauss,2000:7-8).

گرفتن این فرقه از روم وجود دارد؛ برای نمونه می‌توان فرضیه‌ای بر اسـاس شـواهد  زمان منشـأ

 (Gordon,2007:395). باستان‌شـناختی آیین میترا را به روم در دوره فلاویان نسـبت می‌دهد

پژوهشـگر دیگـری بـا مطالعه‌کردن نقش‌برجسـته‌های میترایی، زمان شـکل‌گیری ایـن فرقه را 

 .)Mastrocinque,2017:177( گوسـتوس و اسـتان پالاتین معرفی می‌کند مرتبط با سـلطنت آ

بـا  ارتبـاط  کـه در جایـگاه محـدوده‌ای در  از دیگـر مکان‌هایـی اسـت  بالـکان  شـبه‌جزیره 

 .)Wikander,1951:5-46( شکل‌گیری فرقه میترا بدان اشاره شده است

3-4.یرب کژلاو (Bricolage(ذم هبی

برخـی از پژوهش‌هـای انجام‌شـده، میترائیسـم را یـک بریکـولاژ مذهبـی در نظـر می‌گیرنـد و 

فرضیه نوینی در رابطه ‌با آن ارائه می‌دهند. برای روشن‌تر شدن مطلب ابتدا به توضیح مفهوم 

کلی آن می‌پردازیم. بریکولاژ به معنای ساخت یا خلق اثری جدید، شامل طیف متنوعی از 

مواد یا الگوها می‌شـود که به ‌صورت اتفاقی یا با اسـتفاده از رسـانه‌های مختلط در دسـترس 

قـرار گرفتـه اسـت. ایـن اصطالح همـواره مـورد توجـه علـوم بسـیاری از جملـه مردم‌شناسـی، 

فلسـفه و دیـن بـوده اسـت. ایـن اصطالح در مطالعـات فرهنگـی بـه معنـای فراینـدی اسـت 

کـه بـه‌ وسـیله آن مـردم با جـذب موضوع‌هایی از میان طبقات مختلف جامعه، هویت‌های 

، کنشـگران اجتماعی هسـتند که از جوامع  جدید فرهنگی خلق می‌کنند. مردم در بریکولاژ

مختلـف محلـی، قومـی، ملی و فراملی الگوهایـی را گزینش می‌کنند و هویت آنان تصویری 
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رنگارنگ از این قطعات انتخاب شده است (Spychalska-Stasiak,2020:125-126).  حال 

به فرضیه بریکولاژ مذهبی مطرح‌شده از سوی برخی از صاحب‌نظران در رابطه ‌با مهرپرستی 

باز می‌گردیم. این اصطلاح بر اساس مطالعات پرتحرک پرستش‌های میترا، همچنین درک 

پیچیدگـی و دوگانگـی آن شـکل‌گرفته اسـت. آنهـا آییـن میتـرای رومـی را بریکـولاژی مذهبـی 

برگرفتـه از راهبردهـای مذهبـی و پیونـدی درونـی تحـت ‌تأثیـر و شـکل‌گرفته از پارسـی‌گرایی، 

 Faraone,( رازآمیـزی یونانـی، فلسـفه و شـمایل‌نگاری کلاسـیک یونانـی - رومـی می‌خواننـد

.) 2013; Bremmer, 2014; Rüpke, 2018:313-319; Csaba,2019:329

فرضیه‌هـای مختلفـی از سـوی برخـی پژوهشـگران ایـن حـوزه طـرح شـده اسـت کـه بـه لحاظ 

مبنـا منطبـق بـر فرضیـه بریکـولاژ مذهبی هسـتند؛ مانند فرضیـه‌ای که به میترائیسـم رومی با 

دیدی کاملاً مجزا و نمادشناسی منحصربه‌فرد نمی‌نگرد و آن را اسرار تغییریافته‌ای می‌داند 

کـه در دیگـر فرهنگ‌هـای زمانـه دیکتـه‌ شـده و تجلی‌ یافته اسـت و قدمتی بس طولانـی دارد 

 .)Provanzano,2009:102-104; Mendez,2006:12-14(

3-5.نم ش أنماشخص

کیــد بــر وجود‌نداشــتن هرگونــه شــواهد  میــان انبوهــی از دیدگاه‌هــا، پژوهشــگرانی بــا تأ

یخــی باورمندنــد مــکان یــا گــروه بنیان‌گــذار خاصــی کــه ممکــن  تجربــی قاطــع یــا منابــع تار

کــه  یخــی خاصــی  اســت آییــن رومــی میتــرا از آن سرچشــمه گرفتــه باشــد یــا شــرایط تار

تحــت آن ایــن رونــد رخ‌ داده باشــد را بــه طــور قطعــی نمی‌تــوان شناســایی و توصیــف کــرد 

.(Chalupa,2016:95) برخــی هــم منابــع مکتــوبِ موجــود کــه اشــاره بــر روایــت زرتشــت و 

غــار دارنــد و چنــد ویژگــی پارســی‌گرایی مشــهود میترائیســم را دلیــل کافــی بــرای نســبت‌دادن مــکان 

یــا زمــان خاصــی بــر تولــد اســرار میتــرا نمی‌داننــد و بــر نامشــخص‌بودن منشــأ اصــرار می‌ورزنــد 

.(Nabraz,2005:17-18;Canciani,2022:26)
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لحتی و لنتیجه‌

پس از بررسی فرضیه‌های مطرح‌شده از سوی میتراپژوهان می‌توان دریافت این صاحب‌نظران 

بر شـکل‌گیری میترائیسـم غربی در غرب اتفاق‌نظر دارند؛ اما بیشـتر آنها، میترائیسـم را آیینی 

برگرفتـه از شـرق می‌داننـد و بـه دنبـال شناسـایی ریشـه‌های شـرقی آن، فرضیه‌هـای متفاوتـی را 

طرح نموده‌اند. این پژوهش پس از پرداختن به گواهی‌های تاریخی، شواهد باستان‌شناختی 

و فرضیه‌های مطرح‌شده پژوهشگران این حوزه در مورد شناخت ریشه یا منشأ نخست آیین 

مهر و میترائیسم، بر اساس مکان و زمان‌بندی شواهد موجود، این‌گونه تحلیل و جمع‌بندی 

می‌کنـد کـه بـا توجـه بـر قرارگیـری کهن‌تریـن اسـناد میترایی موجـود در مشـرق‌زمین، ریشـه‌های 

آغازین مهرپرسـتی به شـرق باز می‌گردد. این آیین از شـرق به سـمت غرب حرکت کرده اسـت 

و در مسیر خود با فرهنگ و آیین‌های مختلف درآمیخته و منجر به شکل‌گیری میترائیسم به 

صورت یک بریکولاژ مذهبی در غرب و نهایت مسیر شده است. در ادامه باید افزود کهن‌ترین 

سند معتبر و مکتوب موجود در ارتباط با این آیین، متون مذهبی اقوام هندواروپایی )وداها( 

با قدمت زمانی بین سال‌های ۱۷۵۰ تا ۶۰۰ پ.م است. افزون بر متن مذهبی مهریشت، متون 

کلاسیک غربی نیز بر مهرپرستی در جایگاه آیینی شرقی و ایرانی با مرکزیت ماد و پارس اشاره 

دارنـد. شـواهد باستان‌شـناختی دیگـری همچـون یافته‌هـای گنورتپـه ترکمنسـتان و گورسـتان 

مارلیک واقع در شمال ایران، در دسترس است که به لحاظ زمانی قدمت آیین مهر را تا هزاره 

دوم پ.م به عقب می‌برد. این‌گونه شواهد فرضیۀ شرقی‌بودن منشأ یا مکان نخست آیین مهر 

را قـوت می‌بخشـد کـه برخـی از صاحب‌نظـران بـر آن اصـرار ورزیده‌انـد؛ چراکـه دلایلـی محکـم 

، منشـأ غربـی و منشـأ  و ‌انکار‌نشـدنی در این‌بـاره هسـتند و فرضیه‌هـای منشـأ آسـیای صغیـر

کید دارند  نامشخص را دچار تردید می‌سازند. آن دسته از فرضیه‌ها که بر منشأ آسیای صغیر تأ

و معتقدند تنها نام میترا برگرفته از شرق است، به این نکته توجه نمی‌کنند که سلسله کوماژنیان 

با نشانه‌هایی از مهرپرستی، به دست رهبری )آنتیوخوس( اداره می‌شد که دارای خون و نیای 
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پارسی - هخامنشی بود و این امر که مهرپرستی او می‌توانست موروثی باشد، بسیار محتمل 

است. در این صورت می‌توان افزود آیین مهر بر اثر پیوندهای درونی از سرزمین پارس به یکی از 

سرزمین‌های تحت سلطه هخامنشیان در آسیای صغیر صادر شد و اسباب شکل‌گیری یک 

بریکولاژ مذهبی فراهم آمده است. پس از آن درحالی‌که راهبردهای مذهبی شرق را اکتساب 

کرده به سمت غرب روانه شده بود، در آنجا با رازورزی یونانی و فلسفه و شمایل‌نگاری یونانی - 

رومی در‌آمیخته شد و به شکل پیوند درونی جدیدی با نام میترائیسم وارد امپراتوری روم باستان 

شد، به حیات خود ادامه داد و از آنجا به دیگر نقاط اروپا و شمال آفریقا صادر شده است. با 

وجود روشن‌بودن تفاوت‌های شایان آیین مهر شرق و میترائیسم غرب، آن گروه از نظریه‌پردازان 

که بر منشأ غربی و منشأ نامشخص مهرپرستی اصرار می‌ورزند، باید به نقش اقوام هندواروپایی 

با اسـتناد بر شـواهد موجود و قدمتی بس طولانی‌تر از مدل غربی آن توجه داشـته باشـند؛ زیرا 

نمی‌توان این شاهد و دیگر نمونه‌های شرقی را در شکل‌گیری و گسترش مهرپرستی به غرب 

نادیده گرفت و بر میترائیسم با دیده‌ای کاملاً مجزا و نمادشناسی منحصربه‌فرد از مدل غربی 

نگریست. با استناد بر موارد ذکرشده می‌توان اظهار داشت آیین مهر در مشرق‌زمین به ‌وسیله 

اقـوام هندواروپایـی پدیـدار شـد، بـا فرهنـگ پارسـی درآمیختـه شـد و درحالی‌کـه فرهنـگ دیگر 

ملت‌های شرق تا به غرب در آن دیکته شده بود، به شکل میترائیسم شناخته‌شده غربی و به 

‌صورت یک بریکولاژ مذهبی تجلی ‌یافت، به حیات خود ادامه داد و به دیگر نقاط صادر شد. 

درنهایت باید اذعان داشت فرضیه بریکولاژ مذهبی با نقطه آغاز یا منشأ شرقی، پاسخ منطقی 

و پذیرفتنی در این‌باره است. 

پی‌نوشت‌ها
)Bhavishya Purana( یشیا پورانا 1. مخفف کتاب بهاو

)Samba- purana(  2. مخفف کتاب سامبا پورانا
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کتاب‌نماه
ی در دنیای  اولانسی، دیوید )۱۳۹۶ ش(؛ پژوهشی نو در میتراپرستی؛ کیهان‌شناسی و نجات و رستگار

باستان؛ ترجمه: مریم امینی؛ چ چهارم، تهران: نشر چشمه.

بگمـرادوا، مهـری )۱۳۹۵ ش(؛ »نشـانه‌های پیشازرتشـتی در مرغیانـا ترکمنسـتان«؛ مجلـه باسـتان‌پژوهی، 

دوره جدید، س 9، ش 19.

بنونیسـت، امیـل )1386 ش(؛ دین‌هـای ایرانـی بـر پایـه متن‌هـای معتبـر یونانی؛ ترجمه: بهمن سـرکاراتی؛ 

تهران: قطره.

: ایران کوده )از رصد زردشت تا رصد خیام زمان  یخ در ایران؛ در ، ذبیح‌الله )۱۳۳۱ ش(؛ تقویم و تار بهروز

مهر و مانی(؛ ش 15؛ تهران: ]بی‌نا[.

یـان )۱۴۰۰ ش(؛ چهره‌هـای مهـر در باستان‌شناسـی و ادبیـات؛ ترجمـه: عسـکر بهرامی؛ چ دوم،  ، آدر بیـوار

تهران: ماهی.

دوستخواه، جلیل )۱۳۸۵ ش(؛ اوستا؛ ج 1، چ دهم، تهران: گلشن.

ی در دوره اشـکانی )بر اسـاس شـواهد مکتوب و  ده‌پهلوان، مصطفی )۱۳۹۷ ش(؛ »نظام‌های گاه‌شـمار

یافته‌های باستان‌شـناختی(«؛ همایون‌نامه: نکوداشـت کارنامة علمی دکتر ناصر تکمیل همایون؛ 

تهران: نگارستان اندیشه.

کونوف، ای ؛ لیوشـیتس، آ )۱۳۸۳ ش(؛ کتیبه‌های اشـکانی نیسـا )اسـناد اقتصادی(؛ ترجمه: شـهرام  دیا

حیدرآبادیان؛ تهران: کالم شیدا.

اسـاس  )بـر  هخامنشـی  دوره  در  آیینـی  مراسـم  دیگـر  و  لـن  »مراسـم  ش(؛   ۱۳۷۶( ، شـاهرخ  رزم‌جـو
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یخ، س 12، ش 1 و 2. یک‌شکل در خط میخی ایلامی«؛ باستان‌شناسی و تار

کوشـش:  یـده سـروده‌ها(: قدیم‌تریـن سـند زنـده مذهـب و جامعـه هنـدو؛ بـه  یـگ ودا )1386 ش(؛ )گز ر

. تاراچند؛ ترجمه: محمدرضا جلالی نایینی؛ چ اول، تهران: طبع و نشر
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. شورتهایم، المار )۱۳۷۱ ش(؛ گسترش یک آیین ایرانی در اروپا؛ ترجمه: نادرقلی درخشانی؛ چاول، کلن: مهر
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ی. چ اول، تهران: طهور
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رودبار ۱۳۴۰-۱۳۴۱؛ چ اول، تهران: وزارت فرهنگ.
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